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تولید انبوه و پی‌درپی آثار مرتبط با دفاع مقدس و جنگ تحمیلی
در گونه‌های مختلف ادبی، بدون عبور از فیلترهای کیفی ادبی و فنی 

آسیب‌های اساسی‌ای را متوجه ادبیات پایداری کرده است
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کتابخانه پدرم آنچنان پروپیمان نبود. بوستان 
و گلســـتان آقای ســـعدی آنجا خانـــه‌دار بودند 
و دیوانـــی از حافـــظ. یـــک 
شاهنامه قطور با عکس‌های 
مینیاتوری و چند کتاب شـــعر 
از شـــاعران نزدیک‌تـــر نیـــز در کنـــار یکدیگـــر 
نشســـته بودنـــد. ابتـــدای همـــان شـــاهنامه 
قطـــور، پـــدر بـــا خـــط  نه‌چنـــدان خوانایش دو 

جمله نوشته؛»خواســـتن، توانســـتن اســـت« 
و مـــن بـــا هر بـــار بازکردن کتاب، چشـــمانم به 
آن می‌افتـــاد و می‌خواندَمَش.بـــرای اولین‎بـــار 
کـــه آن جملـــه ســـه‌ حرفـــی را خوانـــدم، تـــا 
مدتـــی نمی‌دانســـتم ضرب‌المثـــل معروفـــی 
اســـت، امـــا در همان ســـنین 9-8 ســـالگی در 
ذهنـــم جاخـــوش کـــرد ماننـــد خیلی‌هایمـــان 
کـــه ضرب‌المثل‌هـــای مختلـــف را در متـــون 
مختلـــف می‌خوانیم و به ذهن می‌ســـپاریم تا 
در زمان و مکان لازم از آن اســـتفاده کنیم، در 
مکالمـــات روزمره  یا همان انشـــا‌های معروف 
دوران نوجوانی.یادم هســـت در یکی از همان 

انشـــا‌‌های نوجوانی، نوشته بودم دوست دارم 
بتوانـــم حلقه بزنـــم! آن‌ زمان‌ها باشـــگاه‌های 
ورزشـــی مانند امروز زیاد نبود. بـــرای زنان، آن 
هم در شـــهری کوچـــک! اصلاً حرفـــش را هم 
نزنید و حلقه هولاهوپ، یک ورزش ساده که 
ممکن اســـت شـــما حالا و با خواندن این چند 
خط بخندید و بگویید چه خواســـته ساده‌ای، 
امـــا بـــرای مـــن یـــک خواســـته مهـــم و البتـــه 
معضـــل بـــود؛ معضلـــی کـــه نمی‌دانـــم به چه 
علتی بـــه آن نزدیک نمی‌شـــدم، از دور ورزش 
نـــرم و خواســـتنی‌ای بـــود، از نزدیـــک اما، کفه 
نتوانستن و نابلدبودن سنگین‌تر بود. من اما 

به همان دلیل ناشناخته و مرموز، با دوستانم 
هـــم که در خانه‌هایشـــان حلقه داشـــتند، تن 
بـــه تمرین نمی‌دادم و کلمه نتوانســـتن برایم 
پررنگ‌تـــر بـــود. از مرحله دوســـت داشـــتن تا 
تمرین و توانســـتن یک پل باریک بود که باید 
از آن رد می‌شـــدم، امـــا یـــک حس ناشـــناخته 

مانع می‌شـــد کـــه ماند.
بعـــد از نوجوانـــی و دانشـــگاه، دیگر پـــی‌ آن را 
نگرفتم. گذشـــت روزگار و ســـرگرمی‌هایش، 
آن خواســـته‌ را در لایه‌های ذهنم پنهان کرد، 
اما یک اتفاق ساده من را دوباره به آن سمت 
کشاند. همان آبجی‌خانم دوقلو که در روایت 

قبـــل از او نوشـــته بودم، پایش به باشـــگاه باز 
شـــده و حلقـــه زدن را آموخته بود. آبجی‌خانم 
مـــن را هـــم در یک روز تعطیل مجبـــور کرد از 
صبح علی‌الطلوع تا دم غروب بایستم و تمام 
تنم را با حلقه ســـنگین هولاهوپ، کبود کنم 
تـــا بعد از 8 ســـاعت تمرین مـــداوم، بتوانم 10 
بـــار حلقه بزنم بدون آنکه بیفتد. ورزشـــی که 
حـــالا ســـاعت‌ها بـــرای آرامـــش ذهنـــم انجام 
می‌دهـــم و همـــان جملـــه‌ معـــروف در ذهنم 
بـــالا و پاییـــن مـــی‌رود کـــه؛ »خواســـتن، حتماً 
توانســـتن اســـت حتی برای ورزش ســـاده‌ای 

چون حلقـــه هولاهوپ!«

بعیـــد می‌دانـــم کســـی تـــا به حـــال حتـــی برای 
یک بار وسوســـه نشـــده باشد و سراغ اتفاقات 
ماورایـــی، موجوداتـــی غیـــر از 
انســـان و عوالـــم دیگـــر نرفتـــه 

باشـــد.
جـــن همیشـــه موضـــوع جـــذاب و دامنـــه‌دار 
و پـــر از تـــرس و ســـؤال آدم هاســـت. تـــرس از 
ناشـــناختگی و قدرتـــی بالاتـــر از قدرت‌هـــای 
آدمـــی، مثـــل نامرئـــی بـــودن، نداشـــتن ظرف 
زمان و مکان، ذهن خوانی یا قدرت تســـلط بر 
ماده و این چنین توصیفاتی بوده که همیشـــه 
جـــن را بـــرای آدم، ترســـناک دســـت نیافتنی و 

ناشـــناخته باقی گذاشـــته اســـت.
جســـته و گریختـــه هـــم داســـتان‌های زیـــادی 
از آدم‌هـــای مختلـــف و کتاب‌ها و مســـتندات 
و روایت‌هـــا از جـــن و جنیـــان و نحـــوه زندگی و 
سلوکشان شنیده‌ایم و چه باور داشته باشیم 
یا نه و چه خوشـــمان بیاید یا نه این موجودات 
خلق شـــده‌اند و در حال ادامه حیات هستند. 
حـــالا اینکـــه با چـــه کیفیـــت و چگونـــه و نحوه 
ارتباطشـــان با انســـان چگونه اســـت خودش 
داســـتان جذاب و هیجان‌انگیـــز دیگری دارد.

 حـــالا محمـــد رضا عابـــدی شـــاهرودی کتابی 
داســـتانی نوشـــته با موضـــوع جـــن. از خلقت 
و شـــجره نامه‌شـــان؛ قصـــه‌ای که در آن شـــما 
بـــا موجوداتـــی روبه‌روهســـتید کـــه مدت‌ها و 
شـــاید اکنون و همیشـــه از آنها هراس داشتید 
و گاهـــی کابوس‌هایتان را تشـــکیل می‌دادند.
خـــود نویســـنده ابتـــدای کتاب تأکیـــد دارد که 
تنهـــا شـــوید چراغ‌ها را خاموش کنیـــد و بروید 

تـــوی این قصـــه تخیلی.
او می‌گوید این کتاب یک قصه‌ اســـت و شـــما 
هم مثل قصه‌ای بخوانیدش اما وقتی شـــروع 
می‌کنـــی مـــی بینـــی حـــالا خیلی هـــم قصه ی 
قصـــه نیســـت و گاهی، جایـــی و گـــداری از آن 
بـــا واقعیت همخوانـــی دارد. حالا اگـــر از اصل 
و پـــی‌اش بگذریـــم و بنـــا را بگذاریم بـــر این که 
تخیلـــی بر بســـتر واقعیت دارد، امـــا جذابیت 
کتـــاب بـــر می‌گردد بـــه جذابیـــت موضوعش. 
معمولاً قصه جن و شـــیاطین و این داستان‌ها 
بـــرای دنبال کننده جذاب اســـت ولی اشـــکال 
عمـــده کتـــاب بی‌داســـتانی آن اســـت. وقتـــی 
کتـــاب را می‌خوانـــی انگار یک درخـــت اصل و 
نسَـــب و کمی توضیحات و توصیفـــات افراد و 
شاخه‌هایش را می‌خوانی و آن وسط مسط‌ها 
یـــک نیمچـــه داســـتانی از »جـــان‌« ابوالاجنه. 
اگر نویســـنده می‌توانســـت یک یـــا چند قصه 
و ســـیر اتفاقـــات و کلاً داســـتانی بـــرای تعریف 
کـــردن از ایـــن موضوع دربیاورد بـــه نظرم  یک 

»جـــی آر آر تالکین« می‌شـــد بـــرای خودش.
ایـــن کتـــاب را انتشـــارات پرنـــده چـــاپ کـــرده 
اســـت و نســـخه الکترونیـــک و صوتـــی آن را  
می‌توانیـــد در اپلیکیشـــن طاقچـــه و نـــوار هم 

دریافـــت کنیـــد.

ادبیـــات پایـــداری شـــاخه‌ای از ادبیـــات 
اســـت که در شـــرایط خفقـــان، اختناق، 
د،  ظـــــــــــلم، استــبــــــدا
استعمار، جنگ، اشغال 
نظامـــی و هرشـــکلی از 
ز بیـــن رفتـــن  محـــدود شـــدن یـــا ا
آزادی‌هـــای اجتماعـــی و مدنـــی خلـــق 
می‌شـــود یـــا حتـــی در شـــرایط مســـاعد 
اجتماعی با اشاره به چنین موضوعاتی 
و بـــا هـــدف یادبود مبـــارزان عرصه ایثار 
و آزادی و ارج نهـــادن تـــاش در جهـــت 
حقـــوق انســـانی بـــه نـــگارش درمی‌آید.

در ایـــران نیز در گیرودار انقلاب و ســـپس 
جنـــگ تحمیلی آثاری بـــا محوریت مبارزه 
بـــا ظلـــم و اســـتبداد و مقاومـــت در جنگ 
تحمیلـــی در حوزه‌هـــای مختلـــف نظـــم و 
نثر نوشـــته و منتشر شـــدند که رفته‌رفته 
به شـــمار این آثـــار افزوده شـــد. آثاری که 
گاهـــی از آ‌نها با عنـــوان ادبیات مقاومت و 
گاه ادبیـــات دفـــاع مقدس یاد می‌شـــود.

در تمـــام ایـــن ســـال‌ها در حـــوزه ادبیـــات 

دفاع مقدس که می‌توان آن را شاخه‌ای از 
ادبیات پایداری دانســـت؛ داستان کوتاه، 
رمان، نمایشنامه، شـــعر، مستندنگاری، 
خاطره‌نـــگاری، روایت، نوشـــته و منتشـــر 
شـــده اســـت. آثـــاری کـــه در میانشـــان 
کتاب‌هـــای موفـــق و حائـــز توجهـــی چون 
دا، ســـاجی، عملیات عطـــش، چراغ‌های 
روشـــن شـــهر، شـــماره پنـــج و بســـیار آثار 

دیگـــر بـــه چشـــم می‌خورد.
امـــا با وجـــود قابل توجه بـــودن تعداد آثار 
موفـــق، نمی‌تـــوان از ایـــن حقیقـــت غافل 
شـــد که میـــزان کتاب‌هایی که بـــه لحاظ 
ارزش ادبـــی در نازل‌ترین ســـطح کیفیت 
قرار دارند؛ در این حوزه چشـــمگیر است.
به بیـــان دیگر با افزایش تعداد ناشـــرانی 
کـــه بـــه طـــور ویـــژه در زمینـــه آثـــار دفـــاع 
مقدس فعالیت دارند؛ به میزان افزایش 
آثـــار ادبـــی در این حـــوزه شـــاهد افزایش 
آثار ادبی متوســـط و ضعیف نیز هستیم. 
در حقیقـــت توجه بـــه کمیت، ناشـــران و 
نویســـندگان و ویراســـتاران را از توجـــه به 
کیفیت آثار منتشـــر شده بازداشته است 

و صـــد البتـــه که ذائقـــه مخاطـــب نیز در 
این میان دســـتخوش تغییر شده است.
تولیـــد انبوه و پی‌درپی آثار مرتبط با دفاع 
مقـــدس و جنـــگ تحمیلـــی در گونه‌های 
مختلف ادبـــی، بدون عبـــور از فیلترهای 
کیفی ادبی و فنی آســـیب‌های اساسی‌ای 

را متوجـــه ادبیات پایداری کرده اســـت.
امـــا در میـــان این رقابت ناشـــران بر ســـر 
تولید محتـــوا پیرامون ادبیـــات مقاومت 
و دفـــاع مقـــدس و در ایـــن بـــازار جشـــن 
امضاها و جایزه‌های مختلف ادبی، آنچه 
متولیـــان فرهنگـــی از آن غافل شـــده‌اند؛ 
ذائقه مخاطب اســـت که رو به متلاشـــی  
شـــدن مـــی‌رود. ذائقـــه‌ای که روزبـــه ‌روز 
سهل‌پســـندتر می‌شـــود و بـــه ســـمت 
آثـــاری گرایـــش می‌یابـــد کـــه گاه تهـــی از 
کیفیـــت و زیبایی‌شناســـی اســـت و فقط 
محتوایـــی که او می‌خواهـــد در اختیارش 

قـــرار می‌دهد.
از پیامدهـــای انتشـــار آثـــاری کـــه در آنهـــا 
بـــه محتـــوا بیـــش از ســـایر عناصـــر ادبی 
پرداختـــه می‌شـــود؛ تربیـــت مخاطبـــی 
ســـهل‌گیر و عاری از روحیه نقد است. 
در واقـــع تمایل مخاطب به آثار صرفاً 

محتوامحـــور و ســـیطره کامـــل محتـــوا بر 
فـــرم در ادبیات دفـــاع مقدس زنگ خطر 
بزرگی اســـت که صدایش هنوز به گوش 

فعـــالان حوزه کتاب نرســـیده اســـت.
باید اعتراف کنیم نویســـندگان و ناشران 
ادبیـــات پایـــداری به‌عنوان افـــراد اثرگذار 
در سلیقه‌ســـازی فرهنگـــی در این چرخه 
معیـــوب فروش زیاد و دیده شـــدن حتی 
بـــه قیمت نشـــر آثار نـــازل، قرارگرفته‌اند. 
چرخـــه‌ای کـــه یـــک ســـوی آن مخاطبـــی 
قـــرار دارد کـــه کیفیت ادبی آثـــار در دایره 

اهمیتش جایـــی ندارد.
اینکـــه آغازگـــر ایـــن چرخـــه معیـــوب، 
نویســـندگان و ناشـــران بوده‌انـــد یـــا 
مخاطبیـــن عـــام مصـــداق مســـأله مرغ و 

و تخم‌مـــرغ اســـت. اما آنچـــه بدیهی 
مســـلم اســـت این است که 

ایـــن دور یـــک دور باطـــل 
اســـت و حاصلـــی جـــز 

طـــب  مخا رش  پـــرو
کـــه  ســـطحی‌نگر 
طالب ادبیـــات نازل 
بـــودی  نا و  ســـت  ا
ادبیـــات پایـــداری، 

 بـــه معنـــای واقعـــی کلمـــه ادبیـــات، 
نخواهد داشت.

دور باطلـــی کـــه بهتر اســـت از یـــک جایی 
قطـــع شـــود و در فراینـــد خـــود تغییراتـــی 
ایجـــاد کنـــد. تغییراتـــی کـــه برخـــاف 
مشـــخص نبـــودن آغازگـــران آن چرخـــه 
معیوب، پرواضح اســـت که باید از ســـوی 
نویســـندگان و ناشران این حوزه آغاز شود 

و اتفـــاق بیفتد.
محتوایی که گاه چنان ساخته و پرداخته 
می‌شـــود که در غیاب فرم درســـت چیزی 
جـــز شـــعار از آن باقی نمی‌مانـــد. در واقع 
ســـطحی‌نگری و پرداخت سطحی به فرم 
و تکنیک از بزرگ‌ترین آســـیب‌های رمان 
و در شـــکل کلی‌تر ادبیـــات دفاع مقدس 

محســـوب می‌شود.
در ایـــن میـــان گاهـــی آش آنقـــدر شـــور 
می‌شـــود کـــه نویســـنده بـــرای خوشـــامد 
مخاطبـــی کـــه ذائقـــه‌اش در گـــرو همین 
آثـــاری اســـت کـــه مطالعـــه می‌کنـــد؛ در 
بهتریـــن حالت کمی عشـــق نیز چاشـــنی 
داســـتانش می‌کنـــد و در بدتریـــن حالت 
دســـت بـــه دامـــان سانتی‌مانتالیســـم و 

عاشـــقانه‌های آبکـــی می‌شـــود.
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آســـیب جـــدی‌ای که عمـــده رمان‌هـــای ادبیـــات مقاومـــت را دربرگرفته 
غافل شـــدن از مهم‌ترین و گاه ابتدایی‌ترین اصول رمان‌نویســـی است. 
بـــه دیگـــر ســـخن در نـــگارش بســـیاری از رمان‌هـــای این حـــوزه آنچه به 
چشـــم می‌خـــورد ســـیطره جهان‌بینی بر تکنیـــک‌ اســـت. در واقع آنچه 
اغلـــب رمان‌های دفاع مقدس بدان مبتلا شـــده‌اند غافل شـــدن از فرم 
به‌دلیـــل پرداختـــن بیـــش از حد به محتواســـت. محتوایی کـــه در غیاب 

فـــرم درســـت چیزی جز شـــعار از آن باقـــی نمی‌ماند.

در اغلب خاطراتی که از شهدا منتشر می‌شود؛ تصویری آرمانی از شهید 
ارائـــه می‌شـــود. تصاویری مبتنی بر زندگی‌های فـــردی و خانوادگی عاری 
از خطـــا و کلنجارهـــای متداول میان زوج‌ها. ایـــن آثار توقعات غیرواقعی 
و دور از دسترســـی را نســـبت به مفهوم خانواده در مخاطبان جوان این 
حـــوزه بـــه وجـــود مـــی‌آورد. واقع‌بینـــی و نیفتادن بـــه ورطـــه بزرگ‌نمایی 
تکه‌های گمشـــده پازل بســـیاری از خاطراتی اســـت که تاکنون از زندگی 

شهدا منتشـــر شده  است

در آثار مســـتندنگاری‌ ادبیات دفاع مقدس آســـیبی که گریبان برخی از 
نویســـندگان این حوزه، بویژه نویســـندگان نوقلم را گرفته؛ گم کردن مرز 
زبان روایت است. نوسان زبان میان زبان داستانی و زبان مستندنگاری 
و گم شـــدن مرز رمان‌نویســـی و مستندنویســـی از معضـــات جدی آثار 
مســـتندنگاری اســـت. گونه‌ای که ایـــن روزها طرفداران زیـــادی در میان 
نویســـندگان و مخاطبان پیدا کرده و به یکی از گونه‌های کثیرالانتشـــار 

ادبیات مقاومت بدل شـــده است.

مرز میان داستان و مستنداین پازل ناکامل در غیاب فرم
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